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طبیعت

عکس و متن: 
مجتبی اسماعیل زاد

کبودان / آذربایجان غربی

شاید کسی فکرش را 
 نمی‌کرد بره‌ای که 
14 سال پیش، ضعیف و 
بی‌جان کنار تکه سنگی 
رها شده بود، حالا نماد 
امید و زندگی در کبودان 
باشد. اردیبهشت 1387 
محیط‌بانان پارک ملی 
دریاچه ارومیه در حال 
گشت زنی در جزیره، 
متوجه بره‌ای تنها و بدون 
مادر می شوند که کنار تکه 
سنگی در حال جان دادن 
است. بره را به ساختمان 
محیط‌بانی می‌برند.
باراتعلی ایمانی او را در 
آغوش می گیرد و »آرزو« 
می‌نامد. تا 6 ماهگی به او  
شیر خشک و شیر گوسفند 
می‌دهند تا جان بگیرد و 
بتواند علف بخورد. آرزو 
کم کم بزرگ شده و وارد 
جزیره می‌شود اما همان 
حوالی ساختمان محیط 
بانی پرسه می‌زند و هر 
جا که برود شب را کنار 
ساختمان می‌گذراند. 
آرزو به زندگی در کنار 
محیط‌بان‌ها عادت کرده 
است. ایمانی می گوید: 
آرزو، دختر من است. 
آرزو هم انگار کنار او 
راحت‌تر است. وقتی چند 
محیط‌بان مشغول پرسه 
زنی در طبیعت جزیره 
هستند آرزو ترجیح 
می‌دهد کنار ایمانی قدم 
بزند.

»باراتعلــی ایمانــی« متولــد 1346 در روســتای »گلمانخانــه« ارومیــه اســت. 
روســتایی ســاحلی که شــهرتش را مدیون بنــدری به همیــن نام اســت. بندر 
 گلمانخانه، در ضلع شــرقی شــهر، نزدیک‌ترین بندر به ارومیه است که تنها 
20 کیلومتــر با شــهر فاصلــه دارد. گلمانخانــه در دهــه 70 یکی از بنــادر مهم 
و پر رفت و آمــد دریاچه ارومیه بود. کشــتی های مســافربری، توریســت‌ها و 
علاقه‌مندان را طی سفرهای یک روزه  از این بندر به جزیره کبودان می‌بردند. 
باراتعلــی می‌گویــد از بندرگلمانخانــه تــا جزیره کبودان با کشــتی حدود ســه 
ساعت و با قایق موتوری حدود 45 دقیقه طول می‌کشد. او دریای تجربه است 
و می‌گویــد این تجربــه را از زندگی در کنار دریا بدســت آورده. ایمانی از ســال 
1362 در اداره محیط زیست مشغول به کار شده و در سال 1374 دوره 9 ماهه 
تکاوری و زندگی در شــرایط ســخت را در بیابان های علی آباد گذرانده است. 
عاشق طبیعت و حیات وحش است و زندگی‌اش را وقف دریاچه ارومیه کرده 
است. می‌گوید: »چشم که باز کردیم هستی مان دریا بود«. محیط‌بان‌ها  او 
را عمو بارات صدا می‌زنند. می گویند وقتی کنارمان است، دلمان قرص است 
و خیالمان راحت. باراتعلی وارد پارک ملی که می‌شود حواسش به همه چیز 
است از دخترش آرزو گرفته تا سرویس کردن قایق‌ها و تأمین نیازهای ضروری 

سفر به جزیره.

   

با قایق موتوری که عمو باراتعلی هدایتــش می‌کند از بندر گلمانخانه به طرف 
جزیره حرکت می‌کنیم. دست‌های درشت و آفتاب ســوخته عمو روی فرمانِ 
قایق جلب توجه می‌کنند. باد نسبتاً آرامی می‌وزد و موج‌های کوتاهی از کنار 
ِما عبــور می‌کنند. گاهی یــک موج بزرگ‌تر پیدا می‌شــود و خــودش را به قایق 
می‌کوبد. یوســفی می‌گوید: »این مــوج های کوتاه و ســنگین، به علت غلظت 

بالای نمک است«.
در فاصله‌ای دور، نقاط سفیدی روی آب دیده می‌شوند. نزدیک‌تر که می‌شویم 
دسته‌ای فلامینگو هستند که به سمت خلاف جهت حرکت ما اوج می‌گیرند، 
در آســمان چرخی می‌زننــد. از بالای ســرمان می‌گذرنــد و در نقطــه‌ای امن‌تر 
دوبــاره روی آب می‌نشــینند. یکــی از فلامینگوهــا پــرواز نمی‌کند و بــه آرامی 
خودش را از مقابل مســیر حرکت قایق کنار می‌کشد. با ســرعت از کنار او رد 
می‌شویم. یوسفی می‌گوید: »به احتمال زیاد، این فلامینگوی تنها، به دلیل 

مشکل جسمی، توانایی پرواز ندارد.« او حیات وحش پارک ملی را به خوبی 
می شناســد از فلامینگوها که سال‌هاســت در دســته‌های چنــد هزارتایی در 
پارک ملی روزگار می‌گذرانند تا پلنگِ تنهایی که از سال 1397 به جزیره آمده 

و میهمان ناخوانده است.

   

»امید یوسفی« متولد 1356 در ارومیه است. او از سال 1381 در سازمان حفاظت 
از محیط زیســت مشــغول به کار شــده و  به مدت پنج سال ریاســت پارک ملی 
دریاچه ارومیه را برعهده داشت. یوسفی حالا رئیس اداره نظارت بر حیات وحش 
استان است .پدرِ  او، مدنی یوسفی، 17 سال رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه بود 
و بدین ترتیب خاندان یوســفی 22 ســال از پارک ملی دریاچه ارومیه محافظت 

کرده‌اند.
حدود 20 دقیقه از حرکت ما می‌گذرد که کم کم جزیره کبودان نمایان می شــود. 
آنچه دیده می شود، چند طرحِ خاکستریِ  کوچک و بزرگی هستندکه سایه‌وار روی 
خط افق دریاچه کشیده شده‌اند. عمو باراتعلی می گوید: »از اینجا، نیم ساعت 

مانده تا برسیم«. 
یوســفی می‌گویــد: »در پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه، 102 جزیــره وجــود دارد که 
بیشــتر آن‌ها بــه صورت صخــره‌ای هســتند. در ایــن میــان کبودان با مســاحت 

3هزارو200هکتار ، بزرگ‌ترین جزیره است«.
می‌پرســم: »از کدام ضلع کبودان وارد جزیره می‌شــویم؟« یوسفی می‌گوید:»با 
کاهش آب دریاچه در سال‌های اخیر، دیگر کشتی و قایق در کنار اسکله کبودان 
پهلو نمی‌گیرند و ورود به کبودان از شمال غربی‌ترین نقطه جزیره است؛ منطقه‌ای 

به نام قره‌بند«.
در مســیر رســیدن به کبودان از کنار جزیره تپه میانه و اسپیر عبور می‌کنیم و در 
قره‌بند از قایق پیاده می‌شویم. سوار خودرو پاژنِ سفید می‌شویم که کمی جلوتر 
در گوشه ای از ساحل پارک شده اســت. این پاژن را سال‌ها پیش که دریاچه آب 

بیشتری داشت، با کشتی به جزیره آورده‌اند.
با پاژن به راه می‌افتیم. قره بند، دره‌ای سرسبز است با تپه هایی کوتاه و بلند در دو 
سمت خود. مسیر زیبایی است. تک درخت‌های بادام و پسته وحشی در تپه‌ها 
دیده می‌شوند. یوسفی دوربین دو چشمی را به دستم می‌دهد و به تک درختی 
در سمت راست و فاصله حدوداً 100 متری  اشاره می‌کند، پنجره را پایین می‌کشم 

خانه »آرزو«
روایتی از گشت و گذار 

در پارک ملی دریاچه ارومیه و جزیره کبودان


